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است از عوالم « عالمی»"... و همچنین از نوم سؤال شده بود.  او 

 امتناهیه ..." )حضرت بهاءالله( الهیه و مشعر بر امور ن
 

 عالم رویا )حضرت خیال(
 

 ناصر نبیلی

 

 مقدمه

عنوانی اولین نکته ای که به نظر  هر موضوع و ارتباط با بررسی هر میتوان گفت که در

در ارتباط با   اهمیت موضوع مورد بحث است. لزوم این بررسی؛ و میرسد ضرورت و

یا نوم؛ اولین مقوله ای است که به  عالم رویا  و ۀبار عنوان این مقاله نیز اهمیت  بحث در

متن این  باید مورد  بررسی قرار گیرد.  به امید آن که آن چه که در نظر میرسد در ابتدا

جالب انظار خوانندگان آن دراین  و این مقصود ۀمقاله خواهد آمد خود به خود بیان کنند

 های مربوط به اهمیت عنوان اینجنبه زبعضی ا ۀاشار ۀبه نحو در مقدمه؛.  خصوص باشد

 مقاله بیان میشوند:

این است که ما با عالم خواب ارتباطی  این خصوص به نظر میرسد اولی که در ۀنکت

آنیم صرف نظر از  بر الوری مجبورحضرت مولی ۀبه فرمود دائمی و همیشگی داریم و

آن را چه بدانیم و برای این  أعالم خواب چه اعتقادی داشته باشیم و منش ۀاین که  دربار

بسیاری از  اصالتی قائل باشیم یا نباشیم؛ با آن ارتباطی دائمی داریم و عالم  وجودی و

هم تحت تاثیر غیر قابل  اوقات زندگی ما؛ در خواب میگذرد و همچنین ساعات بیداری ما

این مطلب  لذا بررسی . بینیم  قرار دارندهائی که میخواب آن و کمیت انکار کیفیت و

معتقدین به عوالم غیب دارای اهمیت  نه تنها از دیدگاه اهل ادیان و میتواند از نظرهمگان و

از جمله پیروان دیانت بهائی بررسی  دیدگاه معتقدین به ادیان الهی و اما از.  زیادی باشد

 نزد این پیروان عالم خواب نه چرا که در ،صد چندان دارد چنین مطلبی اهمیتی ویژه و

حضرت بهاءالله  در  ۀخیالات وخوابهای ما بلکه به فرمود ۀبرساخت یک دنیای وهمی و

 مشعر بر امور نامتناهیه عوالم الهیه و عالمی ازبیانی که زینت بخش صدر این مقاله شد؛

لذا بررسی آن از  . ساحتی از ساحات هستی و حضرتی از حضرات وجود است بوده و

های این اهمیت  آن یکی از جنبه همیت فراوانی دارد وبهائی ا «هستی شناسی»دیدگاه 

  .اصالت باشیم است  که ضمن آن که ما باید از طرفی برای چنین عالمی قائل به وجود و

 هایاندیشه خرافات و اما از طرف دیگر باید بر حذر باشیم تا مبادا به گرداب توهمات و

 شدیداً ما را از   های دیانت بهائیه آموزهاموری ک عدم اعتدال افتیم؛  ۀبه ورط افراطی و یا
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عین حال باید به این موضوع توجه  اما با وجود پرهیز از خرافه؛ در . آن دور میدارد

؛ رویا دریچه ای به سوی عوالم اءامر به هم از نظر داشته باشیم که هم بنا به اقوال عرفا و

وقوف  آنیم که بر داریم و  راسخ اعتقادی عمیق و عوالمی که ما به وجود آنها غیب است؛

پی بردن به توسط آن به رازهای این  عالم رویا و به ودیعه سپرده شده در اسرار بر ما

های تعالی این وقوف حاصل میشود میتواند یکی از راه اثر ناپیدا که در های پنهان وجهان

خیال چه  ۀخلاق ۀقو ارتباط عالم رویا با خیال ما و  این جهان خاکی باشد. روحانی ما در

احوال از وجوه  این دو تصور در تشابه تخیل و احوال بیداری و چه در حالت خواب و در

 أاز همه منش مهمتر بالاخره و عالم خواب است و ۀپژوهش دربار با اهمیت این بررسی و

آنها با  ۀرابط مظاهرالهیه و انبیا ء و ۀرویاهای مقدس قدسی عالم خواب و ارتباط آن با

آثار مبارکه در جهت  تجلی آنها در های وحیانی این رویاها وجنبه لهامات آسمانی وا

رساندن پیام الهی به عالم انسانی از اهم اموری هستند که این پژوهش را بسیار با اهمیت 

 میسازد.  

این مقدمه با  اهمیت موضوع مورد بحث؛ ۀدر بار شرح مختصر این اشارات و از بعد 

یا  «عالم رویا» این عنوان از دو عبارت در  عنوان مقاله؛ ادامه میابد. ۀتوضیحی در بار

یاد شده است  «حضرت خیال»بیان مبارک مذکور است و  که در« عالم نوم»به عبارتی 

عامل این  مفهومی بسیار نزدیک و انضمامی دارند و تنها ۀیک با دیگری رابط که هر

تخیل او  انسان و ۀمتخیل ۀشد؛ نقش اساسی قو ادامه شرح داده خواهد رابطه همچنانکه در

که از  «حضرت»ۀ در عنوان مذکور کلم  عالم رویا است. ارتباط این تخیل با و

عالمی  همچنان که از قبل اشاره شد به معنی ساحت و اصطلاحات اهل عرفان است و

حضرت نشان از والائی  ۀکلم و وجودی اصیل دارد و «حضور» است که در جهان هستی

 مفهومی بسیار نزدیکی با رویا و ۀهرچند خیال چنانچه خواهد آمد رابط این وجود دارد اما

 و «مثال»اما شئون دیگری از این عالم؛ چون  ،اصلی آن است ۀخصیص دارد و «نوم»

هم چنین  در آثار اندیشمندان پیشین یاد شده و« صور معلقه»و  «واسطه» و «برزخ»

 ذکر شده اند که هر در آثار مبارکه نیز برای عالم رویا؛ شئونات این عناوین و بعضی از

سطور  یکی از خصوصیات چنین عالمی میباشند.  در ۀیک از این عناوین دربردارند

 ۀتوضیحات کوتاهی در بار مختصری به میان آمده و بعدی این مقاله از این عناوین ذکر

اصلی این  ۀ؛ نگارنده به خصیصدر آغاز اما در ابتدا و . هر یک از آنها داده خواهد شد

ارتباط  آسمانی خیال در أمنش عالم خواب و نقش آن در ۀو دربار عالم  یعنی خیال پرداخته

در رابطه با ادراکات عالم انسانی  تصور جایگاه تخیل و ۀهمچنین در بار با وحی الهی  و

 چه بیداری مطالبی بیان میشوند. چه در عالم خواب و
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 «حضرت خیال»

بر مبنای نظر   قدسی خیال آغاز کنیم. های متعالی  وارید سخن را در این باره با جنبهبگذ 

متخیله ای است که در نهایت  ۀپیامبران الهی را قو بعضی از حکما؛ به طور خلاصه؛

نفس ناطقه یا به تعبیر  ۀتحت سلط خدمت و این قوه در اما ،دارد کمال قرار قوت و ۀدرج

عالم  انسانها در ۀمتخیل ۀایشان قرار دارد برخلاف آنکه قو (ۀاخصش ۀحضرت عبدالبها )قو

مواقع  بسیاری از در نفس ناطقه  ایشان نیست و ۀبشری در بسیاری از مواقع تحت سلط

قدرت  ۀمظاهر مقدسه همیشه در قبض ۀمتخیل ۀاما قو عالم توهمات صرف سیر مینماید؛ در

پیشگاه الهی حاضر میگردد قوه  اطقه درهنگامی که این نفس ن ایشان است و ۀنفس ناطق

به مدد این  به همراه خود دارد و انقیاد و تحت سلطه و خویش را نیز در خدمت و ۀمتخیل

روحانی است به صورتی  که دارای جنبه ای معنوی و قوه؛ وحی الهی و پیام یزدانی را

حسوسات شنیداری یا حتی سایر م مشابه به امور محسوس یعنی دیداری و متناسب و

این  بر بنابراین و  مقدسه تحقق میابد. مظاهر ۀمتخیل ۀقو ۀاین امر بواسط ترجمه میکند و

.مظاهرقدسیه نیست ۀمتخیل ۀوحی )مانند جبرئیل( چیزی جز همان صنع قو ۀمبنا واسط
۱
  

وحی از جمله جبرئیل توسط  ۀاینجا باید بیان نمود که این مطلب یعنی خلق واسط در

دربیانی از حضرت عبدالبها با استناد به بیان  « احسن صور»صورت  مظاهر الهیه به

. وانی .». باره چنین میفرمایند این آن حضرت در جمال مبارک مورد تائید قرار گرفته  و

فی هذا المقام اکتب لک ما نزل من جبروت الله العزیز الجمیل فی جواب من سئل ربه 

اما ما سئلت من جبرئیل اذا جبرئیل  و درته:الجلیل من جبرئیل قوله جلت عظمته وعلت ق

یقول یا ایها السائل فاعلم اذا تکلم لسان العظمه بکلمه العلیا یا جبرئیل  قام لدی الوجه و

 ترانی موجودا علی احسن الصور فی ظاهر الظاهر لا تعجب من ذالک ان ربک لهو

«المقتدر القدیر
۲

 

 خویشتن به ۀجبرئیل به اراد )خلق ( ملاحظه میشود که در بیان مذکور جمال قدم از 

تخیل  تصور و ۀهرچند که نحو.  سخن میگویند اما به )ظاهر ظاهر( )احسن صور(

 ۀما بندگان قابل توصیف نیست اما این نظر بعضی از  حکما در بار مظاهر الهیه از نظر

الهی  أمنش ۀمظاهر قدسیه که از آن یادشد دیدگاهی متعالی را دربار ۀمتخیل ۀخلاقیت قو

 ۀدر رتب خیال برای ما آشکار میسازد.  همچنین این دریافت که حتی در عالم انسانی و

 ۀمتخیله میتواند انسان را به مراتب بالائی از شناخت چه در عرص ۀعبودیت هم قو

نقش  ۀدید دربار چه درعالم معقولات برساند موجب آن میشود که این  نظر و محسوسات و

 گردد علی الخصوص توجه به این مطلب مهم که اکتشافات و با اهمیت خیال تقویت

 حاصل تخیلات مفید و قدم اول؛ مخترعین نامی در عالم انسانی؛ در اختراعات مکتشفین و

اموری بوده است که ابتدا درعالم واقع فاقد هستی بوده و وجود  ۀمثمر ثمر ایشان در بار
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در عالم واقع  چون رویاهائی بوده اند که بعداً عینی نداشته اند و اینکه این خیال پردازیها هم

 )تخیل( در را به این حقیقت میرساند که تعبیر شده اند؛ ما عینیت یافته و متحقق گشته و

این دریافت تا حد  معرفت نقش مهمی را ایفا مینماید و شناخت و ۀدر حوز عالم انسانی و

وجود دارد و این که آن را مترادف نظر عوام  معنای آن در ۀمنفی که در بار زیادی از بار

 ً هرچه را که جنبه ای  توهمی خویش میپندارند و با این دید با نوع خیالپردازیهای صرفا

تخیلی نویسندگان نامداری  آثار مثلاً   خیال میدانند؛ بسیار میکاهد. وهمی دارد خواب و

 د تحقق یافتند وچون )ژول ورن( که داستانهایش چون بیان رویاهائی بودند که سالها بع

اکتشاف حقایق در  انسان در ۀمتخیل ۀقو های بارز قدرت تخیل بشر وتعبیر شدند از نمونه

 فن آوری است. علم و ۀعرص

عالم معنا وجود دارد نقشی  آنچه که در هنر نیز تخیل در بیان حقایق معنوی و ۀدر حوز

 ادبیات رمانتیک با )خیال( و محوری را ایفا مینماید و چنانکه میدانیم شعر بسیار اساسی و

نقاشی بخصوص در سبکهائی که با  هنرهای تجسمی و در پیوند ناگسستنی دارند و

 در موسیقی و )تخیل( نقش اساسی را ایفا مینماید و کار دارند؛ و انتزاعات ذهنی بیشتر سر

 ال وخی ۀهنر را باید بیشتر زاد از این رو کما بیش چنین است و های هنر نیزسایرعرصه

 او. ۀانسان دانست تا دیگر قوای فاهم ۀمتخیل ۀحاصل قو

بیان  در اینجا شاید بتوان گفت که حتی پدید آمدن اصول موضوعه در ریاضیات مثلاً 

دیگر مفاهیم اساسی هندسی خود به نحوی حاصل انتزاع  خط و نقطه و ۀتعاریفی در بار

مجرد یا به تعبیر عرفا  تصور خیل وبه پیش در آمد این انتزاع یعنی ت ذهنی انسان بوده و

خیال منفصل آدمی بستگی دارد به خصوص با توجه به این مطلب که هیچ یک از این 

ً  عالم واقع مصداق عینی ندارند و اصول موضوعه در  تصوراتی هستند که البته در صرفا

 شرو در زندگی ب دست آوردهای علمی فراوانی شده اند أمنش عالم خارج از ذهن مصدر و

 پایه گذار علوم وفنون زیادی شده اند. بسیار مفید فائده قرار گرفته و

 نقشی اساسی را در طریق معرفت و« خیال» در میان عارفان نیز عرفان و ۀدر حوز

 عربی که افکار و ادراک حقایق روحانی ایفا مینماید تا آنجا که عارف بزرگی چون ابن

 نظریات عرفای بعد از خود بجا گذاشت آن را و آراء  ثیرات عمیقی را برأهایش تاندیشه

عالمی خاص را برای آن تصور نمود.  این عنوان از سوی او  نامید و «حضرت خیال»

تصورات  یا نوم به خاطر آن بود که وی شباهت زیادی  بین تخیلات و برای عالم رویا و

 ه مینمود اما در اینافتد مشاهدآنچه که در عالم خواب اتفاق می انسان درعالم بیداری و

میتوان به  باره یعنی در پاسخ به این پرسش که حضرت خیال از نظر ابن عربی چه بود

از  عقاید او اشاره نمود که شارحان نظریات او بیان نموده اند و ۀشرحی مختصر در بار

ابن عربی یکی از حضرات خمس  ۀحضرت خیال یا مثال در اندیش»جمله آن که میگویند 
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  حضرت شهادت یا عالم محسوس قراردارد. در حد فاصل میان حضرت ارواح واست که 

مینامند با حضرت خیال مرتبط  «خیال مقید یا متصل»را  که آن انسانها ۀنیروی مخیل

همچنان که قالبهای جسمانی انسانها همه ازعالم واحد ماده اند؛ خیالهای فردی نیز   است.

خیال مطلق » مقابل خیال مقید یا خیال متصل؛ را؛ درکه آن  اند «مثال» همه ازعالم واحد

جهان  و «روح»میان جهان غیر مادی « برزخ» ؛«عالم مثال»مینامند.  « یا خیال منفصل

بلکه خیال ما  ،ما نیست ۀنیروی متخیل ۀپرداخت عالم خیال ساخته و  است.« جسم» مادی

م محسوس تنها اجسام میتوانند عال ۀبی کران عالم خیال است.  در خزان ۀنموداری از خزان

 می گنجد و چه غیرمادی؛ عالم خیال همه چیز؛ چه مادی و ۀاما در خزان ،جا داشته باشند

.ذهن ارائه دهد خیال انسان میتواند تصویر آن را در
۳
در ارتباط  اینجا و اما آن چه که در  

 الم رویا یا نوم است.ما را مینماید ارتباط خیال با ع با عنوان این مقاله بیشتر جلب نظر

خیال مقید یک "در شرح آراء ابن عربی در ارتباط خیال با عالم رویا چنین آمده است 

 ۀیک دریچه به عالم اجسام؛ نقشی که از بالا در آئین به عالم خیال مطلق دارد و چهدری

پیدا  اما گاهی آن نقش با تصاویری از عالم پائین اختلاط . افتد رویای صادقه استخیال می

حاصل آن خوابهای پریشان )اضغاث احلام( است.  رویای صادقه نیز گاهی به  میکند و

 ۀاز آسیب تصرفات قو خلوص تام دارد و است که آن وضوح و «کشف مجرد» صورت

خواطر انسانی در نقش بندی  تصور آدمی مصون است؛ اما گاهی چنین نیست و

مینامند.  کشف مجرد محتاج تعبیر  «یلکشف مخ»را  آن افتد ووتصویرگری آن موثر می

"صورتی که دیده به چیزی دیگراست. و گذر از نیست اما کشف مخیل محتاج تعبیر
۴
  

 لفص ها را درآنچه که در این رابطه نیازمند توضیح است آنست که ابن عربی این دیدگاه

 ۀارالحکم بیان داشته است که فصلی است دربششم کتاب مشهور خویش به نام فصوص

به  . فرمان یافت تا فرزند خویش را ذبح نماید او از خداوند رویای ابراهیم که طی آن؛

موریت یافته تا نفس خویش را أابن عربی تعبیر درست این رویا آن بود که ابراهیم م ۀعقید

که از پیش هم گذشت  همچنان و او نتوانسته بود این رویا را به درستی تعبیر نماید بکشد و

از جهت مهم دیگری رویا را به وحی  اما او  .ی رویا را به عالم خیال پیوند میدهدابن عرب

ششم  لفص ۀباره در شرح آراء او دربار در این مکاشفات روحانی مرتبط میداند و الهی و

ابن عربی را از چند جهت به خود مشغول میدارد:  ۀرویا اندیش ۀمسال" چنین آمده است

ارتباط  رویای صادقه راهی براینبوت؛ چرا که  وحی و ۀلأمساول از جهت ارتباط آن با 

ازجهت ارتباط با عالم ؛ دوم مقدمه ای برای وحی باشدممکن است  و با عالم غیب است

ارتباط سرانجام از جهت  جایگاهی که عالم مثال در سلسله مراتب تعینات دارد؛ و و مثال

تصرف  داد آن نیرو برای آفرینندگی واستع قدرت بالقوه و آدمی وۀ رویا با نیروی متخیل

"ندر روال معتاد جها
۵

از نظریات خود در باره  بالاخره ابن عربی در بخشی دیگر و  



 عالم رویا )حضرت خیال(           ۲۰عرفان دفتر  سفینۀ

291 

در این باره چنین بیان مینماید که  آن سخن میگوید و «خلاقیت»در خصوص  «خیال»

 که در عالم رویا انسان قادر است با نیروی خیال خود دست به اموری خارق همچنان

 عالم بیداری هم؛ یا بر روی آب راه برود؛ در العاده بزند یعنی فی المثل پرواز نماید و

محیر  متمرکز نماید میتواند به این امور خارق العاده و را کاملاً  چنانچه نیروی متخیله خود

العقول دست یازد.
۶
هر چند که مقصود ابن عربی از بیان این مطلب آن بوده است که   

 تنها با توان روحی فردی خود میتواند به این امور یعنی پرواز درهوا و و شخص منفرداً 

 نشان کرامات و «صوفیان زهد» میان روی آب اقدام نماید امری که در راه رفتن بر

فن آوری  میبینیم که این تخیلات به مدد علم و وصول به مقامهای بلند عرفان بوده است اما

خرق قوانین طبیعت است؛ دیری  کشف و ۀدر نتیج که خود حاصل تخیل و تمرکز ذهن و

 است که چون رویاهائی تعبیر شده و تحقق یافته میباشند.

های وحیانی آن ادیان الهی نیز رویا و علی الخصوص جنبه همچنان که اشاره شد در

رویا  ۀهای آشکار در این ادیان دربارنمونه از جمله شواهد بارز و اهمیت فراوان دارند و

ارتباط آن با الهامات الهی و وحی را میتوان در  آن و ۀخیال گون های تمثیلی وبهجن و

را حضرت  نبوات انبیای بنی اسرائیل مشاهده نمود مانند رویاهائی که بعضی از آنها

بیان  تخیلی آنها را های تمثیلی وجنبه تفسیر و تعبیر فرموده و عبدالبها در کتاب مفاوضات

 ۀحضرت زردشت اشاره نمود که به فرمود ۀمیتوان به خوابهای سبعهمچنین .  نموده اند

این رویاها بود که به رسالت الهی خویش  ۀمشاهد ۀحضرت بواسط حضرت ولی امرالله آن

های آشکاری ثلاثه نیز نمونه ۀدر این امر مبارک هم رویاهای طلعات مقدس  آگاه گردیدند.

خیال گونه در آنها با مفهومی که از  الی وهای مثجنبه در این خصوص هستند که تمثیل و

 پیش شرح داده شد به روشنی مشاهده میگردند.

 خیال ورویا و ۀسایر اندیشمندان در بار آراء ابن عربی و اندیشه و گفت آنچه که در باید

وحیانی آن و همچنین ارتباط این سه مفهوم با یکدیگر بیان گردید و به  های الهامی وجنبه

توجه شایان است به خصوص با توجه  ختصر به آنها اشاره شد؛ لایق اعتنا وطور خیلی م

ارتباط با این  با آنچه که در آثار بهائی در هائی که میان برخی از این آراءبه مشابهت

 مفاهیم بیان شده؛ مشاهده میشوند.

صلی خود ذهنی که ارائه گردید به مقصد ا ۀاین پیش زمین کوتاه که بیان شد و ۀاین مقدم با

 مفاهیم یاد شده است و ۀبررسی آثار مبارکه در بار میپردازیم که همانا زیارت و مطالعه و

سطور آینده تنها معدودی از  ظرفیت محدود این مقاله؛ در البته با توجه به کثرت آثار و

ها طی این بررسی حدی مورد مداقه قرار میگیرند و تا آنان در معرض بررسی  و

 کوتاه بیان گردید خواهند شد.   ۀاین مقدم آنچه که در اشاراتی هم به
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 «متخیله ۀقو»

انسان  ۀمعنوی ۀگان یکی از قوای پنج ءحضرت عبدالبها ۀمتخیله یا متصوره به فرمود ۀقو

 ۀحس مشترک؛ قو خود این پنج قوه را ۀیکی از بیانات مبارک آن حضرت در  .است

تعامل این قوا با قوای  ۀدر بار ظه نام نهاده اند وحاف ۀمدرکه و قو ۀمتفکره؛ قو ۀمتخیله؛ قو

 متخیله در ۀبین خود این قوای باطنیه از جمله قو ۀظاهریه از جمله باصره وهمچنین رابط

احساس کند  بصر که از قوای ظاهریه است این گل را ببیند و مثلا  » بیانی چنین میفرمایند

 ۀس مشترک این مشاهده را به قوحس مشترک دهد؛ ح ۀباطنی ۀاین احساس را به قو و

 متفکره رساند ۀبقو تصور کند و این مشاهده را تخیل و همتخیل ۀقو متخیله تسلیم نماید و

»...
۷
برمبنای این بیان مبارک هنگامی که تصویری از شیئی به ذهن انسان عرضه میشود  

ریه است قوای ظاه بین قوای معنویه و ۀواسط ابتدا حس مشترک که از قوای معنویه و

 مخیله یا متصوره عرضه میکند و ۀآن را به قو ترجمانی معنوی از آن تصویر مینماید و

متفکره  ۀتخیل را به قو این تصویر و تصور آن شئ را مینماید و آنگاه ذهن انسان تخیل و

 . مدرکه عرضه میکند ۀآن را به قو آن تفکر نموده و ۀبار متفکره در ۀقو عرضه میکند و

حافظه عرضه  ۀاین ادراک به قو ن تصویر ادراک حاصل میشود وآ ۀتفکر در باریعنی  با 

 در آن ذخیره گشته وحفظ میشود. شده و

دنیای خارج از ذهن  متخیله با عالم محسوسات و ۀقو ۀرابط ۀبار آنچه که ذکر شد در 

ً  . است   نی باشد.مشاهدات بیرو ارتباط با عالم محسوسات و تنها در و اما تخیل نباید لزوما

 جمیع اشیاءبه  علم خلق عموما  " علم خلق چنین میفرمایند ۀبار بیانی در آن حضرت در

عقلیه تصور آن شئ نماید یا آنکه از  ۀاست یا بقو «شهود» و «تصور» عبارت از

...« شئ صورتی در مرآت قلب حصول یابد ۀمشاهد
۸
برمبنای این بیان مبارک علم ما به   

تخیل »افتد بلکه میتواند  محصول ماس با جهان خارج از ذهن اتفاق نمیاثر ت اشیاء تنها در

ً   ادراکات حسی باشد. عینی و ۀبدون مشاهد به صورت مستقل و ما «تصور و  مخصوصا

بنا  سخن میگویند و «جمیع اشیاء»از  ءتوجه به اینکه در بیان مذکور حضرت عبدالبها با

 در هردو میشوند و کائنات معنویهو هم  سمانیهکائنات جایشان اشیاء هم شامل  ۀبه فرمود

 . گانه یا قوای ظاهره رخ میدهد مورد کائنات معنویه هم تخیل بدون استفاده از حواس پنج

دیگری به  یکی به سوی عالم محسوسات و ،انسان دو در دارد ۀاین گوئی که  مخیل بنابر

نکه بتوانند اظهار شوند تنها تخیلات هم برای آ سمت عالم معقول؛ هر چند که این نوع از

در بیانی به این  ءحضرت عبدالبها  میتوانند به صورت تصورات حسی بیان شوند.

چون خواهی که این حقایق معقوله را  و»....  چنین میفرمایند موضوع اشاره نموده و

بیان کنی زیرا در خارج  افراغ نمائی و محسوسبیان نمائی مجبور بر آنی که در قالب 

...« نیست حسوسمجز 
۹
چه حاصل   کائنات معنویه بوده و ۀاین؛ تخیلات چه دربار بنابر 
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چه دراثر  شهود حسی و ۀو چه نتیج کائنات جسمانیه باشند ۀتصور ذهنی در بار تعقل و

البته این امور محسوس باید  تصور ذهنی؛ باید به صورت امور محسوس بیان شوند و

حضرت   آن حقایق داشته باشند. ۀت انسان در بارتخیلا تناسبی با آن حقایق معقوله و

نحوه بیان معقولات در  ۀبیان فوق الذکر مثالهای متعددی را دربار ۀادام در ءعبدالبها

البته این تناسبات مربوط  قمیص محسوسات بیان میفرمایند که مبین این تناسبات است و

یا  نی یا بالاستقلال ومیشوند به روابطی که اجزاءعالم وجود چه معنوی و چه جسما

در مفاوضات « تاثیر نجوم» در مبحث ءحضرت عبدالبها بالتسلسل با یکدیگر دارند و

 آنها اشاراتی فرموده اند. ۀدربار

 انسان و ۀرابطه با فاهم متخیله از طرفی نقش بسیارمهمی در ۀآنچه که ذکر شد قو بنابر

تصویر سازی از حقایق  رطرف دیگر د قابل درک نمودن اشیاء محسوس داشته و از

 معنوی در قالب محسوسات یعنی برقراری رابطه بین علائمی که این قوه دریافت میدارد و

این مطلب  متناسب با این علائم دارد و محسوس و های مثالی وتبدیل این علائم به صورت

سب مثالهای متنا ۀرا به بحثی دیگر رهنمون میسازد که عبارت از بحث در بار لاجرم ما

چه  عالم بیداری و این مثالها است.  امری که چه در أمنش میان حقایق معنویه و جسمانیه و

 به همین مناسبت است که دو افتد یعنی تصویر سازی متناسب؛ ودر عالم خواب اتفاق می

واقع باید یکی دانست چرا که تخیل در واقع عبارت از انطباع  تخیل را در مفهوم تصور و

 ذهن است. ۀنتصویر در آئی

تصورات انسان در همه حالات  این مقاله اشاره شد تخیلات و ۀکه در مقدم اما همچنان

دو حالت برای آن   ءحضرت عبدالبها روحانیه نمیگردند و ت حقیقیه وامنجر به اکتشاف

انسان را دو  ۀمتفکر ۀملاحظه نمائید که قو»... باره چنین میفرمایند  در این قائل شده و

گردد آن تصور در خارج   تصمیماست چون منضم به  تصور صحیحت یک نوع اس تصور

نوع دیگر از  جدیده و آراء سدیده و اختراع صنایع صائبه و ۀتحقق یابد مانند تدابیر

 آن حاصل نشود نتیجه وثمری از که ابدا   افکار فاسده و خیالات بیهوده استتصورات آن 

«.موج زند وهام؛حقیقت ندارد بلکه مانند امواج بحر ا و
۱۰
 

 ۀبه واسط هانسان سخن میگویند ک ۀمتفکر ۀاز قو ءاین بیان مبارک حضرت عبدالبها در

آن به تفکر  ۀدر بار تصور این قوه را دریافت داشته و تخیل و متخیله یا متصوره؛ ۀقو

این مقاله اشاره شد تصورات  ۀمقدم که در میپردازد که یک نوع از این تصورات همچنان

 اندیشه شده است و های تفکر وحوزه ۀه است که منجر به کشف حقایق در همصحیح

خارجی پیدا نمایند  ۀتصریح میفرمایند که برای اینکه این تصورات جنب ءلبهااحضرت عبد

صرف تصور یک شئ  منجر به تحقق خارجی آن نخواهد  باید منضم به تصمیم گردند و

بودن تصور؛ شرط اصلی نتیجه بخش بودن آن  حال در این فرآیند؛ صحیح هر اما در . شد
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استعداد اینکه تحقق  نوع دیگر از این تصورات خیالات بیهوده است که کلاً  است و

 منفی معنائی آن است و بار ۀمنفی تخیل و دربردارند ۀاین جنب  خارجی نمایند را ندارند.

تصورات  صحیح  متخیله هنگامی میتواند به ۀکه از پیش هم اشاره شد این قو همچنان

 عقل سلیم باشد والا توهم محض خواهد بود. دست یابد که درخدمت نفس ناطقه و

متخیله یا متصوره و همچنین  ۀقو ۀدر طی لوحی در بار ءدر بیان دیگری حضرت عبدالبها

آن حضرت متخیلات است چنین  ۀبخشی از معلومات انسانیه که به فرمود ۀدر بار

 میفرمایند:

معلومات انسانیه در سه مراتب واقع: یا  ریاض محبت الله؛ ادراکات وخوش  ۀای نفح»

نفوس  محیطه است که در تحت ادراکات عقول سلیمه و ۀحقایق بسیط معانی مجرده و

اعیان خارجه است که در ظل احساسات حواس ظاهره  قدسیه است یا صور محسوسات و

محسوس  ت حکم معقول ویا آنکه معلوماتی است که در تح قوای جسمانیه است و و

 ۀمحسوسات است که قو آن متخیلاتی است که عبارت از تشکل معانی در صور است و

نفوس بشریه  ۀچون در کلی در ساحت عقول عرض نماید مصوره؛ تصور آن نماید و

 ادراکات محصور در نورانی عقل الهی که مدرک معانی مجرده است مخمود است و ۀشعل

تا عقول ضعیفه نصیبی از حقایق  بیان میشود الث اختیار واکثر شق ثمحسوسات لهذا 

 دمی ریاض و وی وأگاهی جنت الم و روحانیه برند.  این است گهی فردوس اعلی   ۀمجرد

مقدس از جمیع  ملکوت ابهی   وصال در میشود والا مراتب قرب و حیاص وغیاض تعبیر

«عاوهام است والبهاء علیک ع شئون و
۱۱
 

 ۀدراین لوح مبارک بیان توضیحاتی در بار ءی حضرت عبدالبهاهرچند که مقصد اصل

 ۀقو ۀتوضیحاتی دربار ۀبعضی از اصطلاحات عرفانی است اما همچنین در بردارند

در اینجا آن حضرت بیان میفرمایند که معلوماتی  . فرایند کار کرد آن میباشد و «متخیله»

)یعنی  را متخیلات مینامند دو هستند که آن محسوس هر هستند که تحت حکم معقول و

راهی  دری به عالم معقولات و ،انسان دو در دارد ۀمتخیل ۀهمچنانکه از پیش گقته شد قو

میفرمایند که عبارت است  را تعریف نموده و «متخیلات»بعد این  به عالم محسوسات( و

تصور آن  «قوه متصوره یا متخیله»در اینجا  و «تشکل معانی در صور محسوسات» از

کۀ مدر ۀقو در ساحت عقل یعنی معنوی را مینماید و این تصورات را معانی عقلانی و

در  صائب هستند که اولاً  انسان عرضه مینماید که البته این تصورات زمانی صحیح و

ً  خدمت نفس ناطقه باشند و انسان  ۀمدرک ۀتصویری متناسب با حقیقت مورد نظر به قو ثانیا

مدرکه  ۀقو و ۀمتخیل ۀبین قو ۀانسان که واسط «ۀمتفکر»ۀ قو اینجا نقش عرضه نماید و در

 کید میفرمایند که در کشف وأدراین لوح ت ءاست بسیار اساسی میباشد.  حضرت عبدالبها

افتد چرا که بیان حقایق اکثر شق ثالث یعنی بیان معقولات در قمیص محسوسات اتفاق می
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این خود مبین  کان پذیر نمیباشد ودرک مجردات به صورت مستقیم جز برای معدودی ام

ارتباط با آنچه  ادراکات عالم انسانی است.  اما در متصوره یا متخیله در ۀنقش اساسی قو

اتفاقی که در عالم خواب رخ میدهد  متخیله ذکر شد و ۀقو ۀاین قسمت از مقاله دربار که در

ل انسان است در باره عالم خواب رخ میدهد نیز درواقع تخی میتوان گفت که آن چه که در

در قالب تصویری برای او  امری که دراین عالم درک مینماید وبه صورت تصوری و

صور  )تشکل معانی درء حضرت عبدالبها ۀآشکار میشود یعنی بنا به همان فرمود

از صورت مشاهده شده به معنای مورد نظر  در واقع تعبیر خواب نیز گذر و محسوسات(

 است.

 «عالم مثال»

اینکه بنا به اعتقاد  عالم مثال شد و ۀابن عربی دربار ۀاین مقاله ذکری از نظری ۀمقدمدر 

او معتقد  . )جسم( است )روح( وجهان مادی او عالم مثال برزخ میان جهان غیر مادی

عالم »را  بی کران عالم خیال است که به تعبیری آن ۀاست که خیال ما نموداری از خزان

 عالم خیال همه چیز چه مادی و ۀدرخزاناینکه  نین اعتقاد دارد براو همچ . میداند «مثال

بنابر این   ذهن جای دهد. خیال انسان میتواند تصویر آن را در و چه غیر مادی میگنجد

ثیر گذار بر عرفای بعداز خود بوده است خیال انسان در أابن عربی؛ که بسیار ت ۀنظری

نظریات  مثال بسیار سخن گفته شده است و عالم ۀارتباط با عالم مثال است.  در بار

 این باره اشاره ای نمود افلاطون در ۀجمله میتوان به نظری از . گوناگونی ارائه گردیده اند

این  شناسی او پنج عالم وجود دارند که درکه در نظام هستی این  مطلب را بیان نمود و

ث ل  «مثال»میان عالم  عالم اشیاء  و «ت وغیر جسمانیکلیات قائم به ذا»مابین عالم  م 

نیز نام نهاده .  باید گفت که او  «صور واسطه»این عالم را عالم  او محسوس واقع است و

  .«گمان» قلمرو و «معرفت» قلمرو :شناسی خود نیز دو قلمرو داردمعرفت ۀدر زمین

ناخت قلمرو گمان عبارت از خیال یا ش میشود و« علم» و «استدلال»معرفت شامل  قلمرو

ارتباط  در . است میباشند «صاحب تصویر»که عبارت از شناخت « عقیده» و «تصویر»

اینجا خیال یا گمان همان  باید گفت که در که از قبل ذکر شد ءبا بیان حضرت عبدالبها

که افلاطون ذکر آن را  عقیده؛ و صرف تصور است بدون شهود یا دیدن صاحب تصویر

اینجا شایان توجه است آن که در  نکته ای که در . تحقیقت همان شهود اس نموده در

شهود مبنای استدلال قرار میگیرد  شناسی افلاطون خیال یا تصور هم مانند عقیده یامعرفت

چرا که قضایای منطقی که مقدمات استدلال را فراهم می ،علم است ۀکه استدلال خود مقدم

ات به یکدیگر میباشند و با توجه به یا ایجابی تصور آورند خود عبارت از اسناد صلبی و

 این مطلب اهمیت تخیل یا تصور در وصول به معرفت بیشتر نمایان میشود.  اما در

متعلق  اینجا شناسی او باید گفت که  درارتباط این نظام معرفتی افلاطون با نظام هستی
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نیز  میباشد.  در وجودشناسی سهروردی« صور واسطه» شناشائی خیال؛ عالم مثال یا

چهارم از عوالم  ۀوجود دارد که درمرتب «خیال منفصل» عالمی به نام عالم مثال یا عالم

قرار  «یا طبیعی جسمانی و»عالم و « حنفوس یا اروا» قرار گرفته که بین عالم او ۀپنج گان

مرتبه ای از هستی  آن را نیز نام نهاده است و «صور معلقه» او این عالم را عالم . دارد

که در عالم خواب  )همچنان که از ماده مجرد است ولی از آثار آن برکنار نمیباشد میداند

در  اما رویاهای ما در قالب صور محسوس و ،مکان آزاد میباشیم هم ما از قید زمان و

.افتند(مکان اتفاق می چهارچوب زمان و قالب و
۱۲
راجع به وجه تسمیه چنین عالمی به   

هائی را از عوالمی شباهت هائی  مثال گونه  وین عالم نشانهعالم مثال میتوان گفت که ا

عالم رویا از سوئی بی  همچنان که اشاره شد در مثلاً   .دارد که بین آنها قرار گرفته است

از طرفی قید  مکان وجود دارد که مربوط به عالم ملکوت است و قیدی نسبت به زمان و

در  دیدگاهی دیگر و ناسوت است.  در صور محسوس که مربوط به عالم مکان و زمان و

شناسی او هریک از عوالم مادون مظهر عالم مافوق خود هستی ارتباط با آراء ابن عربی و

عالم  و ،عقول عالم مثال مظهر عالم ارواح و ،عالم حس مظهر عالم مثال مثلاً  . هستند

 را که میفرماید این بیان مبارک و ،اعیان ثابته میباشند صفات و ارواح مظهر اسماء و

ید این معنا باشد که صوری ازعالم بالاتر درعالم ؤمیتواند م «ملک آئینه ملکوت است»

مصور میشوند و همچنان که اشاره شد هر عالمی مظهرعالم مافوق خود  مادون؛ منطبع و

گسترده است  که مجال  نزد حکما  بسیار مفصل و عالم مثال در ۀمیشود.  بحث در بار

 تا حدی وافی به مقصد اما گمان میشود که بیان همین مختصر ،این مقال نیست رذکر آنها د

آن را عالم مثال  «نوم»ۀ خود دربار ۀاصلی باشد.  جمال قدم در یکی از الواح مبارک

ال شده بود او ؤوهمچنین از نوم س" باره چنین میفرمایند قوله الاعلی   در این خوانده و

عالمی که بدو  مشعر بر امورات نا متناهیه از جمله دلیل بر عالمی است از عوالم الهیه و

 آخر در او مشاهده نمیشود.  چنانچه حال امری در نوم مشاهده میشود و اول و ختم و و

 «عالم مثال» بعد از سنین معدودات بعینه همان ملاحظه میگردد بیک نظر اگر گفته شود

ناسوت  دانند مابین جبروت و «مثال»را  است بین عالمین شبه ملکوت که بعضی آن

"... او کنی مطالب لانهایه ادراک نمائی تفکر در اگر . صحیح است
۱۳

آنچه که از این   

عالمی است ازعوالم « نوم» آن حضرت ۀیبان مبارک مستفاد میشود آن است که به فرمود

 بروت ومثالی ازعالمی که بین ج شبه ملکوت نامید و را عالم مثال و الهیه که میتوان آن

 ناسوت است دانست.

 . مینامد «حضرت خیال» که ذکر شد ابن عربی عالم مثال را از سوی دیگرهمچنان

)به اصطلاح ابن عربی  این تخیل منفصل یا مطلق «نوم» بنابراین شاید بتوان گفت که در

 ۀاین قو ۀیعنی روح انسانی به واسط ،مینماید وسایرین( است که نقشی اساسی را ایفا
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)که به  یابدهای مثال گونه ای را از حقایق درمیعالم خواب جنبه خود است که در ۀمتخیل

را  در عالم بیداری سعی مینماید که آنها در مقابل کشف مجرد( و ،آن کشف مخیل میگویند

 تعبیر خوابهائی که قابل تعبیر هستند و  وجوه تمثیلیشان را کشف کند. رمزگشائی نماید و

این  آینده بیشتر از آنها دارد که در سطور ۀهای مثال گوندلالت بر جنبهتفسیر رویاها خود 

این بیان مبارک بسیار  رویاها سخن به میان خواهد آمد.  آنچه که در خوابها و گونه از

 ساحت و یا خواب عالمی است از عوالم الهیه و «نوم» قابل توجه است این است که  اولاً 

نه آن که چنان که  ستی که وجود حقیقی دارد وحضرات ه حضرتی است از ساحات و

ً  ۀزائید و ۀبعضی فکر میکنند ساخت  این عالم میتوان شعور و در تخیلات ما هست.  ثانیا

 این بیان میتواند به این معنی باشد که در ادراک نسبت به عوالم نامتناهیه حاصل نمود و

دارند که حکایت از آن عوالم می انطباعاتی از عوالم نامتناهی وجود این عالم انعکاسات و

 ً زمان یعنی بطور خلاصه  آخر و اول و ختم و آن که درچنین عالمی بدو و نمایند.  ثالثا

ً  معیارهای جهان مادی وجود ندارند و آن حضرت این جهان را به عالم مثال تعبیر  رابعا

 و «جبروت»ن میدانند که خود ملکوت نیز مثال است ما بی« ملکوت» آن را شبه فرموده و

این عوالم مثالی میان عوالم  یعنی آن که بر مبنای این بیان مبارک هر یک از ،«ناسوت»

ً  خود دارند و هائی از این عوالم را درنشانه دیگر هستند و ما را به  آنکه جمال ابهی   خامسا

ر د نوم و اثر تفکر در فرمایند چرا که دراین عالم یعنی نوم توصیه می ۀبار تفکر در

آن شاید بتوانیم به رازهای جهانهای  تصاویر سایر عوالم در انعکاسات و ۀصورت مشاهد

 پنهان و آشکار پی ببریم.

 «عالم صور»

متن این مقاله به آن  در مقدمه و یکی ازعناوین دیگری که برای عالم  خواب ذکر شده و

این عالم با  ما در یعنی همچنان که از قبل اشاره شد؛ ،است «عالم صور»اشاره شد 

 این عنوان با خیال و ۀرابط نه با خود صاحبان صور و کار داریم و و صورتها سر

در حقیقت تخیل چیزی  تخیل دو مفهوم هم زاد هستند و حضرت خیال آن است که تصور و

که البته این  ،انطباع تصاویر در ذهن نیست یعنی به وجود آوردن و جز همان تصور

عالم  همچنان که در  .هم در مورد معقولات سوسات مصداق یابد ومیتواند هم در مورد مح

«معقولات باید در قمیص محسوسات بیان شوند»ء حضرت عبدالبها ۀبیداری به فرمود
۱۴
 

 محسوس جلوه مینمایند و حقایق معنوی به صورت تصاویر عالم خواب هم معقولات و در

به روایتی دیگر چیزی جز  این گونه موارد تعبیر خواب در واقع باید گفت که در

معارف بشر  ۀاز آنجا که ریاضیات از هم این تصاویر نیست و تفسیر تصویرخوانی و

این  ۀشباهت دارد در بار امور ماورائی و ماوراءالطبیعه نزدیکی و بیشتر به الهیات و

ریاضیات هندسی ذکر میشود.  اگر تصور کنیم که در هندسه نیز  تصویرخوانی؛ مثالی از
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فی المثل اگر  حجم و خط و صفحه و ساحات مختلفی وجود دارند مانند نقطه و تب ومرا

پرسپکتیو مانند مکعب؛ ادراکی داشته باشیم  یک سطح از یک حجم و ۀبخواهیم در عرص

سطوح مختلف آن حجم را در یک صفحه یعنی در رتبه ای  میتوانیم تصاویری از وجوه و

آن حجم  ۀتصاویر در ذهن خود؛ به درکی درباربا ترکیب این  دیگر مشاهده نموده و

ریاضیات هندسی میتوانیم از تصور حرکت یک نقطه به فهمی از خط  برسیم.  همچنین در

یا اینکه در یک  یا آن که خط را تصویر یک صفحه در این رتبه تصور کنیم و برسیم و

تلاقی این  حجم مانند همان مکعب؛ سطح را به صورت وجوه آن مکعب و خط را در محل

)که مورد نظر ما دراین بخش از مقاله  چه در تصور عالم شهود و چه در وجوه و سطوح؛

چرا که میتوانیم  ،چنین است یاضیات عددی هم اینرملاحظه نمائیم.  در  مشاهده و است(

در عدد واحد هم تصوری از  عدد واحد را در اعداد نامتناهی ببینیم و مشاهده نمائیم و

ارتباط با این مفهوم یعنی انعکاسات  همچنین میتوانیم در  .ناهی داشته باشیماعداد نامت

یک دیگر؛ مثال حضرت  مراتب مختلف جهان هستی و وجود انعکاساتی از این مراتب در

به یاد آوریم آنجا که آن حضرت روابط نقطه با « کنت کنز»را در تفسیر حدیث  ءعبدالبها

یک از آنها را میتوان در دیگری  فرمایند که هریکلمه را شاهد میآورند و م حرف و

نوم یا عالم خواب را که میفرمایند این  ۀشاید بتوانیم این بیان مبارک در بار مشاهده نمود و

انعکاسات بی  است چنین تعبیر نمائیم که تصاویر و «شعر بر امورات نامتناهیهم» عالم

این  منعکس شده اند و تجلی نموده اند واین عالم  شماری از عوالم نامتناهی هستند که در

سازند.  بنا را مشعَر بر امور نامتناهیه می تصاویر هستند که ما انطباعات و انعکاسات و

 تصویریعالم خواب میبینیم  برآنچه که ذکر شد میتوانیم بگوئیم آن چه را که ما در

ارتباط با  داری درعالم بی آن چه را که در معنوی است و یک حقیقت مادی و متناسب با

اما این که چگونه ممکن است   است. صاحب تصویرتعبیر آن خواب مشاهده میکنیم 

عالم  یا واقعه ای که هنوز درعالم بیداری عینیت نیافته است از قبل در تصویر حقیت و

محیر العقول عالم رویا  انعکاس یابد از جمله رازهای شگفت انگیز و خواب مصورشود و

اینجا این پرسش میتواند  در . است که عقل از درک حقیقت آن ناتوان میباشد یا عالم صور

آنچه را که در مراتب خلقت رخ  به میان آید که آیا ما میتوانیم مشابهتی را بین این پدیده و

عالم  در میدهد برقرار نمائیم و بگوئیم که در مراحل خلق یک پدیده؛ ما تصویر آن را

خود آن پدیده را  اندازه است مشاهده میکنیم و تحقق شکل و ۀبکه رت قدر ۀخواب در رتب

 کتاب؟ اجل و اذن و از مراتب قضا و درعالم بیداری بعد

 «عالم برزخ»

است.  برزخ « عالم برزخ»عناوینی که برای عالم رویا یا نوم ذکر نموده اند  از یکی دیگر

که مابین دو چیز دیگر چیزی » و «چیز حائل و باز داشت میان دو»در لغت به معنای 
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دو  آن هر چیز متخالف حائل باشد خواه از چیزی که مابین دو»یا اینکه  و «حائل باشد

در قرآن مجید در سه مورد   .دهخدا( ۀنام)لغت میباشد «متخالف مناسبتی داشته باشند

عقد بهائی هم  آمده که می  ۀاز جمله بیان مشهوری که در خطب ،ذکری از برزخ شده است

«مرج البحر یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان» رمایدف
۱۵
که معنای کلی آن این است که دو  

میان آن دو حد فاصلی است که به هم  . تلاقی کنند هم برخورد و دریا را روان نمود تا با

عقد بهائی و مصداق قرار دادن برزخ  ۀدرج این آیات از قرآن کریم در خطب  تجاوز نکنند.

ماهیت برزخ با توجه به توصیفی  ۀازدواج بهائی تا حدودی نشان دهند در به عنوان حائل

امر مبارک بیان شده.  بر مبنای این تعریف با وجود  شوهر در است که از روابط زن و

رغم پیوند این  جسمانی دارند اما علی   شوهر در هم آمیختگی عمیق روحی و آن که زن و

ای ایشان قرار دارد که شخصیتهائی مستقل برای آنان دنی حائلی در میان دو دریا یا دو دو؛

نه آن اما در عین حال هم این است وهم  حائلی که نه این است و آورد.  برزخ وفراهم می

هم چنان که در مورد عالم مثال که به اعتباری آن را برزخ هم میخوانیم این چنین   آن.

مکان  فارغ از مقتضیات زمان ویعنی آن گونه که اشاره شد این عالم از طرفی  ،است

مکان رخ میدهند.   زمان و از طرف دیگر تصرفاتش در قالب صور محسوس و است  و

این جا ذکر  در  است. نه ناسوت اما به اعتباری هر دو چنین  برزخی نه ملکوت است و

اول برزخی که در قوس  ،برزخ معتقد هستند آید که بعض از حکما به دواین نکته لازم می

عالم ناسوت  عالم رویا ذکر شد بین عالم ملکوت و ۀهمچنان که دربار نزول وجود دارد و

از مفارقت  بعد دوم برزخی که به قول بعضی در قوس صعود واقع گردیده و قرار دارد و

ملکوت واقع است.  هر چند  نهد یعنی بین ناسوت وروح از جسد؛ انسان ابتدا به آن پا می

 تمایزی را که ابن عربی بین این دو بحث ما نیست اما تفاوت و که چنین برزخی موضوع

برزخ قائل شده است به تمیز و شناخت مفهوم برزخی که مورد بحث ما  است کمک 

)در قوس نزول )که ملکوت مقدم بر  برزخ اول از قول او نقل شده است که در  میکند.

الم ناسوت وجود عینی پیدا )یعنی در ع ( صور به عالم ناسوت نزول میکنند(ناسوت است

اما در برزخ دوم در قوس صعود در مسیری که روح ما رهسپار عالمی دیگر ، نمایند(می

.میشود صور به عالم ناسوت نزول نمیکنند
۱۶
توضیح این مطلب شاید بتوان گفت که در   

اما در برزخ دوم صاحب  ،مقدم بر صاحب صورت است «صورت»در برزخ اول 

 ه ای که در عالم ناسوت رخ داده مقدم برصورتی است که  شخص درصورت یعنی واقع

از  الهیات اسلامی ذکر آن است که شخص بعد در  خود میبیند. ۀاین برزخ از اعمال گذشت

سپس در  بد خود آگاه میگردد و در آن جا بر اعمال نیک و وفات وارد عالم برزخ میشود و

 گاهی بر اعمال خوب وآبه این مطلب یعنی  مجازات میرسد.  قیامت است که به مکافات و
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یکی از الواح جمال قدم اشاره  از صعود از این عالم در آنها بعد در حقیقت تصور بد و

.شده است
۱۷
  

ماهیت عالم رویا علی الخصوص  بحث اخیر  ۀشاید بتوان گفت که بحثهای گذشته در بار

عالم »ر ازشئونات عالم نوم یعنی یکی دیگ ۀاز توضیحات در بار عالم برزخ ما را ۀدر بار

لازم الوجود بودن چنین عالم واسطه  ۀاما اشاراتی مختصر در بار ،بی نیاز نماید «واسطه

 فراهم آورد. برای ما این معنا ۀای شاید بتواند فهم بیشتری را در بار

د یأیهم طی لوحی ت ءحضرت عبدالبها برمبنای آنچه که حکما از جمله افلاطون گفته اند و

«لان الخلاء محال» فرموده اند خلاء مطلق محال است
۱۸
هیچ کجای  یعنی این که ما در 

مابین  ۀاین فاصل بنابر  خلاء محال است. عالم هستی نمیتوانیم خلاء مطلق داشته باشیم  و

ً  ادیان الهی وجود دارند نمیتواند خالی باشد و عوالم مختلفی که بنا به اعتقاد حکما و  حتما

 از طرف دیگر پیوند عوالم مختلف و  باید باشد.« ملاء» ساحتی از هستی ودر آنجا 

در  نمیتواند بی واسطه انجام شود و مغایر مراتب گوناگون وجود با خصوصیات مختلف و

اتصالی لازم است که دارای خصوصیاتی باشد که بتواند این دو عالم را به هم  ۀحلق اینجا

 بین گیاه و میان عالم جماد با عالم گیاه و م که حکما؛لذا میبینی.  جوش دهد متصل کند و

بنا به اعتقاد بهائی عالم  امر مبارک و در  .هستند حیوان معتقد به وجود واسطه ای بوده و

نظام اعتقادی امر بهائی درخصوص  همچنین در خلق است و میان عالم حق و ۀامر واسط

نه( و قوای معنویه واسطه ای وجود )حواس پنج گا معرفت؛ میان قوای جسمانیه شناخت و

واقع مترجمی میان این دو گروه  معروف است که در دارد که به حس مشترک موسوم و

قوای مختلف است که آن چه را که حواس جسمانیه بیان مینمایند برای قوای معنویه  از

ً  ترجمه میکند و ماید باید چنین واسطه ای؛ برای آن که بتواند چنان نقشی را ایفا ن طبیعتا

چرا که مماثلت ومشابهت از عوامل  ،دارای خصوصیاتی از هر دو طرف خود باشد

 اصلی ارتباط هستند.

 عالم ملکوت و مبنای آنچه که بیان شد باید بگوئیم که وجود عالم واسطه ای میان دو بر

 ضروری میباشد. این عالم از قبل ذکر گردیدند لازم و ۀناسوت با خصوصیاتی که در بار

تجارب روحانی فردی حکایت از آن دارد که ممکن است هر یک از ما در عالم رویا با 

عالم ملکوت سیر مینمایند؛  در ءمتصاعدین الی الله که به اعتقاد اهل بها درگذشتگان خود و

چرا که نه برای ما  ،این نشان از واسطه بودن عالم رویا دارد ملاقات نمائیم و دیدار و

بازگشت از آن عالم به عالم ناسوت وجود  دیدار با آنها و لم ملکوت وامکان رفتن به عا

این تجارب  و ،پذیر استرجوع به عالم ناسوت امکان نه برای متصاعدین؛ دارد و

 ناسوت است. واسطه بودن عالم خواب میان ملکوت و روحانی خود دلیلی بر
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این عالم  ۀکه حکما در بارآید در پایان این بخش از مقاله یادآوری این مطلب لازم می

سخن فراوان گفته اند که حتی  مل نموده وأخصوصیات گوناگون آن بسیار ت واسطه و

در اینجا به همین مختصر  لذا . آنها مستلزم نگارش مقالات متعدد است ۀاشاره ای به هم

ً  این عالم؛ ۀتوضیحات بیشتر در بار ۀبسنده میشود و در ادام یا تحت عنوان نوم  اختصاصا

 عالم رویا ارائه میگردند.

 «عالم رویا نوم؛»

موارد متعددی مطالبی ذکر شده از جمله در  آثار بهائی در یا عالم رویا در نوم و ۀدر بار

را  «نوم»بیان حضرت بهاءالله که از پیش زیارت گردید ملاحظه میشود که آن حضرت 

 جبروت و ملکوت و م ناسوت ویعنی آنکه نوم در کنار عوال ،الهیه میدانند عوالمیکی از 

عالم مثال بیان  ۀلاهوت یکی از عوالم الهیه است که شرح آن از پیش در بحثی دربار

 ۀشعور هستند.  به فرمود فهم و همچنین امور بیشماری درعالم رویا قابل درک و گردید و

چرا  ،ترتیبات زمانی موضوعیتی ندارند دراین بیان؛ در عالم خواب؛ زمان و جمال ابهی  

آخر مشاهده نمیشود.  همچنین  اول و ختم و مبارک بدو و ۀکه در آن عالم به فرمود

العینی یا اقل من آنی  ةملاحظه میگردد وقتی که روح انسانی در عالم خواب به طرف

این دراین  در مکان بسیار بعید دیگری حضورمیابد بنابر مسافات بعیده را طی مینماید و

.  مکان حاکمیت ندارند یعنی در چنین عالمی قواعد زمان و ،نداردهم مفهومی  مکان عالم؛

 عین حال سیر روح انسان در جهانی است مغایر با جهان مادی ولی در بنابراین؛ این عالم؛

از آن  قطع  ار تعلق خود این عالم به نحوی است که به کلی از جسم مفارقت نمیکند و

بیداری ئی از پی این خواب  رخ میدهد و این صورت مرگ جسمانی چه که در، نمینماید

زمان  قالب محسوسات و این مبنا است که تصرفات روح در عالم نوم در بر . نخواهد آمد

 مکان است. و

بالاترین  که از قبل ذکر شد عرفا عالم رویا را دریچه ای به سوی عوالم غیب و همچنان 

که از بالا  «حیرت»در وادی  و «هفت وادی»مدارج معرفت میدانند و جمال قدم نیز در 

آن چنین  ۀرا نموده و دربار «نوم»ترین مراتب معرفت الهی است ذکر این عالم یعنی 

او ودیعه  در اسرارملاحظه کن چقدر   .از جمله مخلوقات نوم است و ..." میفرمایند

او مستور  درعوالم چه  او مخزون گشته است و در هاحکمتچه  گذاشته شده است و

یکمرتبه   .درهای آن بیت بسته است بیتی میخوابید و ملاحظه فرمائید که شما در  .هماند

تعب جسد بآن شهر داخل  شهر بعیدی مشاهده میکنید بی حرکت رجل و خود را در

بی لسان تکلم  بی محنت گوش میشنوید و بی زحمت چشم مشاهده میکنید و میشوید و

ده سال بعد در عالم زمان بحسب ظاهر بعینه  گاهست که آنچه امشب دیده اید مینمائید و

 واین نوم مشهود است  حال چند حکمت است که در  .خواب دیده اید میبینید آنچه که در
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اول آنکه آن چه عالم است   )وادی حیرت( بر کما هی ادراک نمیکنند. غیر اهل این وادی

نکه آثانی  و ود؟ او معمول میش اینها در ۀلسان حکم هم دست و گوش و که بی چشم و

امروز مشاهده میکنی ولیکن این سیر را درعالم نوم در ده  در عالم ظهور اثر خواب را

 ییدات وأآن را تا بت ۀاسرار مودع عالم و سال قبل دیده ای.  حال تفکر نما فرق این دو

این آیات را حضرت باری در  پی به عالم قدس بری و مکاشفات سبحانی فائز شوی و

بآنچه که وعده داده شده اند سهل  ته تا محققین انکار اسرار معاد نکنند وخلق گذاش

 "... نشمرند

این بیان مبارک نکاتی چند وجود دارند که حائز اهمیت زیادی هستند: اول آنکه آن  در

حیرت انگیز بودن  از عالم نوم سخن میگویند که از طرفی از «حیرت» حضرت در وادی

از طرف دیگر؛ درک آن؛ مستلزم رسیدن و وصول به بالاترین  واین عالم حکایت مینماید 

کید میفرمایند که غیر اهل این وادی کسی نمتواند به أت جمال ابهی    .مراتب معرفت است

 ،را اوج معرفت میدانند «حیرت»که از قبل اشاره شد؛عرفا  این عالم پی برد.  همچنان

حیرت نمیکند به عظمت آن حقیقت کما  ی؛ایشان کسی که در مقابل حقیقت ۀچرا که به عقید

این  ناقص است.  جمال قدم در بدون حیرت؛ معرفت ناتمام و هو حقه پی نبرده است و

ها از اسرار وحکمت بیان مبارک دلائل حیرت انگیز بودن نوم را تشریح فرموده و

 در ضمن آن که به ودیعه گذاشته شده است و «نوم» وعوالمی سخن میگویند که در عالم

این عالم مطلبی را بیان میفرمایند همچنین  متفاوت بودن مفهوم مکان در ۀابتدا دربار

تصرفات روح در عالم  ۀدربار آن سخن گفته و نیز بی اعتبار بودن مفهوم زمان در ۀدربار

 ۀدر مفاوضات در تبین بیانات مبارک نیز ءکه حضرت عبدالبها «آلت بدون وسیله و» نوم

آن سخن گفته اند مطالبی را بیان میفرمایند. ۀربارحضرت بهاءالله د
۱۹
این بیان  ۀدر ادام و  

است  «معاد» در وادی حیرت؛ به یکی از اسرار به ودیعه گذاشته شده در عالم خواب که

مطلب   از خواب نشان از این معاد دارد. بیان مینمایند که بیداری بعد اشارت فرموده و

کید آن حضرت أرغم ت همیت فراوان دارد آن است که علی  این بیان مبارک ا دیگری که در

این  ۀبه تفکر در بار مخاطب خویش را در این بیان؛ درک عالم رویا؛ دشواری بسیارِ  بر

 مکاشفات سبحانی نائل شود و یدات وأیشئونات آن توصیه میفرمایند تا شاید او به ت عالم و

 پی به عوالم غیب برد.

آن روح انسانی از قید زمان  عبارت از عالمی است که در «نوم»آن چه که ذکر شد  بنابر

در  گذشته ای که آن را از دست داده است و به این ترتیب میتواند در مکان آزاد میشود و و

وسیله و حواس پنج  بدون استفاده از آلت و آینده ای که هنوز نیامده است زندگی کند و

حضرت  ۀتصرفاتی که به فرمود ،ردازدبه تصرفات میپ ،یعنی قوای جسمانیه ،گانه

 بیداری جسمانی به سر میبرد از حالتی است که انسان در بسیار قویتر وشدیدتر ءعبدالبها
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 )رجوع شود به آثار مبارکه از جمله مبحث بقای روح در مفاوضات( و از وسائل و

ت روح وسائط مادی استفاده میکند.  باید گفت که خواب جسمانی در شرایطی باعث فراغ

 ،عالم نوم میتوان گفت آنچه اساس است همین مطلب است ارتباط با در از جسد میشود و

ً  و ،فراغت روحیعنی    شاید به همین مناسبت است که حضرت بیداری جسمانی؛ و نه حتما

در رویای نفوس مقدسه »... رویاهای انبیای الهی میفرمایند ۀبیانی دربار بهاءالله در

...« عین یقظه بودهست چه که نی اختلاف نبوده و
۲۰
اشاره ء همچنین حضرت عبدالبها و  

به  ...» باره چنین میفرمایند در این عالم بیداری بوده است و مینمایند که این رویاها در

اکتشافات  یک قسم رویای انبیاست و ،دو قسم است همچنین کشفیات روحانیه بر

که اکتشافات روحانیست واین حقیقت بل خواب نیست ءرویای انبیا اصفیا؛ و ۀروحانی

 . چنان جواب داد چنین گفتم و چنین صورتی دیدم و میفرماید که شخصی را در . دارد

بلکه اکتشافات روحانیست که بعنوان رویا ، این رویا در عالم بیداری است نه خواب

...« میفرماید
۲۱
خواب  شاره شود که عرفا همااینجا بی مناسبت نیست به این نکته  در  

در بیانات فوق حضرت   میدانسته اند. حالت بیداری را از جمله کرامات خود دیدن در

میدانیم که بر طبق  اصفیا سخن میگویند و ۀاکتشافات روحانی و ءاز رویای انبیا ءعبدالبها

آن حضرت  . هستند «خلق»ۀ رتب فرمایشات خود آن حضرت این نفوس مقدسه همه در

این شاید بتوان  بنابر.  رس هرچه ترقی کند به مقام مسیح نمیرسدکید میفرمایند که پطأت

 «ذاتی ماهوی و» با رویای دیگران درعالم انسان تفاوت ءاصفیا و ءگفت رویای انبیا

نه فقط در  اگر ما رویا را به طور کلی در فراغت روح از جسد محقق بدانیم و ندارد و

نفوس مقدسه در مراحل  و ءاصفیا و ءانبیا خواب جسمانی؛ آنگاه میتوانیم بگوئیم رویاهای

ها اما تفاوت ذاتی با رویاهای دیگر انسان . افتندبسیار بالاتری از فراغت روح اتفاق می

عالم »الهیه که در  یعنی مظاهر «مظاهر مقدسه»اما  بنظر نگارنده رویاهای   .ندارند

وحیانی این رویاها؛  هایجنبه هستند به خصوص با توجه به روح قدسی ایشان و «امر

در بیانی  ءها در عالم خلق دارد.  حضرت عبدالبهاماهوی با رویاهای انسان تفاوتی ذاتی و

مفاوضات مندرج است به تفاوت  مظاهر مقدسه که در ادراکات عالم خلق و ۀدرج ۀدر بار

 «مهعال ۀقو» مظاهر ظهور ۀمدرک ۀداتی میان این ادرکات اشاره نموده ومیفرمایند که قو

 ۀهمچنین در مبحث مراتب سه گان  «.متجسسه ۀمتحسس ۀقو» انسان ۀمدرک ۀقو است و

این  «ۀنفس ناطق» که از قبل نیز اشاره شد از مظاهر ظهور در کتاب مذکور همچنان

این به نظر نگارنده سیر  نام میبرند.  بنابر «حقیقت شاخصه» مظاهر مقدسه تحت عنوان

متفاوت از  متمایز و تلفه از جمله عالم رویا کیفیتی کاملاً عوالم مخ این ارواح مقدسه در

 «هفت وادی»در  جهت ماهوی با رویاهای ما در عالم خلق دارد و مادام که جمال ابهی  

 عالم انسان تنها مختص به سالکان وادی حیرت میدانند دیگر ادراک عالم رویا را در
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خود  «مشیت اولیه»که در مقام الهیه  روشن است که درک کیفیت رویاهای مقدس مظاهر

 ۀکه به فرمود چرا ،خالق عالم رویا یا مثال هستند تا چه حد غیر ممکن  به نظر میرسد

نه  مادام که ما محاط در عالم امر هستیم و و« ادراک فرع احاطه است» حضرت عبدالبها

لات آن  کیفیت تخی این؛ ادراکی بر چگونگی رویاهای مظاهر الهیه  و آن بنابر محیط بر

این تخیلات با  ۀرابط درکی از آراء حکما به آن اشاره شد( و )که در مظاهر قدسیه

نمیتوانیم  در عالم بیداری در نظر داریم؛ عالم خلق و واقعیات عینی مانند آن چه که در

باید  و عالم خلقت همان خیال خداوند است از نظرعرفا از جمله ابن عربی؛  داشته باشیم.

با چنین تعبیری شاید بتوانیم بگوئیم از آن جا که بنا به  . یل به حق شودوأت تعبیر و

عالم خلقت  ،عالم امر یا مشیت اولیه تحقق یافته است ۀخلقت به واسط ءاعتقادات اهل بها

واقعیت  هر واقعیت بیرونی بیشتر این خیال از واقع همان خیال مظاهر الهیه است و در

لذا مطابق آن چه که از قبل اشاره شد آنجا که  . ه آن استواقعیت منوط ب تحقق هر دارد و

سخن  بظاهر ظاهراما  صورتبه احسن  خویش و ۀجمال قدم از خلق جبرئیل به اراد

چنین خلقتی منظور نظر مبارک است.  با توجه به آن چه که ذکر  میگویند؛ چنان تخیلی و

عالم  درهوی با رویاهای انسان از نظرما عالم امرشد نگارنده رویای مظاهر الهیه را در 

ادراک انسان  ۀآن را خارج از حوز« ۀکما هو حق»درک  متفاوت دانسته و کاملاً  خلق

اطراف  ۀاز جهت تفکر دربار اگر تعابیری در این باره به کار میروند بیشتر میداند و

 وار از حقیقت رویاهای مظاهر الهیه است.دریافتی سایه موضوع و

 «عالم انساناقسام خواب در »

رویا باید بیان نمود اقسام  عالم خواب و نوم و ۀمطلب بسیار مهم دیگری را که در بار

باره یعنی اقسام  در این انسان است و ۀیا متصور ۀمتخیل ۀارتباط آن با خیال یا قو خواب و

بخش این اوراق میشود که زینت ءمطلبی بیان حضرت عبدالبها خواب؛ به جای بیان هر

روح انسانی  ،جمیع این نعمای جسمانی از همه لذیذتر خواب است ۀمیان" یند:میفرما

یعنی در "میفرمایند  در ادامه برای آن شرطی مقرر نموده و و  ."آزاد میشود قدری

توانائی ذهن انسان در عالم  قوت و ۀآنگاه در بار و  ".طیب وطاهر باشدصورتی که قلب 

چه بسیار  حافظه اش نیاید سیر عجیبی دارد و ۀقو راگر افکار باطله د" خواب میفرمایند

میشود که در مساله ای انسان در بیداری فکر میکند ولکن حل نمیکند در عالم رویا 

از انواع   ءاین بیان حضرت عبدالبها ۀدر ادام  "بسیار واقع شده است که کشف میکند.

ای صادقه است عینا واب بر سه قسم است؛ یکی روی"خ خواب سخن میگویند ومیفرمایند

مثل روشنائی صبح است احتیاج به تعبیر ندارد همانطور که میبینید همانطور واقع 

آن این است که  سم ثانیش رویای تعبیری است و"ق بیان میفرمایند ۀدر ادام و  د."میشو

ذهن افکار باطله است یک سیر روحانی از برای انسان حاصل میشود آن  یا در در قلب و
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ماند تعبیر کرد افکار باطله را باید از انکشافات روحانیه جدا کرد مثل قماشی می وقت باید

بدهی قبول میکند عین واقع است ولی اگر درآن قماش  که سفید است و هر رنگی به او

رنگی باشد؛ رنگی که به او بدهی غیر واقع است مثل اینکه اگر در قماش رنگ زردی 

حال باید زرد را جدا کرد تا آبی جلوه کند این باشد و رنگ آبی بدهی سبز میشود 

اینجا آن حضرت چگونه در قالب مثالی حقیقت  ملاحظه میشود که در."  تعبیراست

را بیان میفرمایند.  در اینجا باید این مطلب مهم را  یادآور شد که مفهوم  «خواب تعبیری»

با عبور از  ءعبدالبها در این بیان حضرت کردن است و و گذر تعبیر در واقع عبور ۀکلم

آن شده است به حقیت واقع  ۀضمیم و ۀزمین ذهن انسان نقش بسته و آنچه که از قبل در

عالم  نمادینی که در های مثال گونه ودرک جنبه باید گفت که خود تعبیر خواب و میرسند و

رسیدن  اینها و ۀاین عالم وعبور از هم پی بردن به مکانیسم تخیل در خواب وجود دارند و

های شگفت آور این عالم است تا آنجا که بنا به قول دانشمند نامی به حقیقت مطلب از جنبه

 ً عکسی از  های واژگونه ومیشود که تخیلات انسان جنبه امر بهائی؛ جناب سلیمانی بعضا

عالم خواب در ذهن منعکس میسازند. حقیقت را در
۲۲

البته این سخن  با توجه به اینکه  و  

راست بودن اجزاء تصویر؛ عکس آن  بیداری هم؛ انسان در آئینه؛ از جهت چپ و در عالم

ها تصاویر واژگون دیده میشوند نیز میتواند یا اینکه در بعضی از عدسی آن میبیند و را در

پی بردن به جنبه تعبیر خواب و که ذکر شد مشابهتی با این اندیشه داشته باشد.  همچنان

ید حضرت أین آن از جمله مواردی است که در این بیان مورد تنمادی های مثال گونه و

پیجیده است تنها از  غامض و اما این تعبیر که از امور بسیار . قرار گرفته است ءعبدالبها

نفوس مقدسه  و ءاولیا و ءاز جمله انبیا ،آزاد باشند کسانی برمیآید که دارای روحی فارغ و

انواع  ۀدر بار این بیان و ۀقوی هستند.  در ادام رشهودی بسیا ۀکسانی که دارای فاهم و

قسم دیگر خواب اصغاث احلام است مثل اینکه انسان " خواب آن حضرت چنین میفرمایند

جدالی داخل میشود در عالم خواب ان حوادث نمودار میشود این  ایام روز در نزاع و در

توجه باشد آن است که  وری ویادآ ۀاینجا شاید شایست نکته ای که در  "اصغاث احلام است.

ید تأینوعی از خواب  ذهنیات انسان را در ثیرات افکار روز وأت ءحضرت عبدالبها

سایر علوم انسانی مرتبط  در ضمن نظریات بعضی از علمای روانشناسی و اما ،میفرمایند

رویا تنها همان  خواب و را )که علی الخصوص منکر روح انسانی هستند( را  که معتقدند

در مورد  فقط اصغاث احلام را مصداق آن میشمارند را رد مینمایند و فکار روز است وا

ذهنیات قبلی انسان  خواب تعبیری هم اعتقاد آن حضرت چنین است که این انکشافات با

بالاخره  به حقیقت واقع رسید.  و آلوده شده که باید با تعبیر؛ این آلودگی را برطرف نمود و

در نزد انبیا؛ رویا قسمی " بخش این بیان مبارک آن است که میفرمایندپایان  حسن ختام و

ل ..."از اقسام وحی است علی الخصوص در نزد انبیاء بنی اسرائی
۲۳
ال که انواع ؤاین س  
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آثار به آن پاسخی داد اما  ۀدیگر وحی چه هستند پرسشی است که شاید بتوان با مطالع

اقسام وحی باشد که  ده اند رویا میتواند قسمی ازتاکید فرمو ءکه حضرت عبدالبها همچنان

کید نموده اند که این رویا میتواند در أدر بیان قبلی خود ماهیت آن را تعیین فرموده اند و ت

 این رویای انبیا را میتوان قسمی دیگر از اقسام خواب و بنابر  عالم بیداری تحقق یابد.

نست.  باید گفت که بحث اقسام خواب و پیوند خلق دا ۀرتب رویا اما جدا از اقسام خواب در

 ۀآن مطلبی بود که در مقدم ۀهای تخیلی و مثال گونوحی الهی با رویا و بخصوص جنبه

این مقاله از دیدگاه ابن عربی مورد اشاره واقع شد.  در ارتباط با اقسام رویا میتوان گفت 

رویای »نظر ابن عربی  دو از کشف مخیل که نیاز به تعبیر دارد هر که کشف مجرد و

؛ رویای صادقه رویائی است که نیاز الوری  بنا به اعتقاد حضرت مولی اما ،هستند «صادقه

  به تعبیر ندارد و براین مبنا؛ از نظر آن حضرت کشف مخیل رویای تعبیری است.

 مثال گونه که هر های تخیلی واز قبل هم به آن اشاره شد این جنبه که میدانیم و همچنان

حقیقتی هستند در نبوات انبیای بنی اسرائیل فراوانند و در بخشی از کتاب  ۀیک بیان کنند

درحقیقت تعبیر این رویاها از لسان معجر شیم حضرت  مفاوضات تفسیر این نبوات؛ و

که " ئی مثل عصا به من داده شد و" از جمله آنجا که میفرماید ،نقل گردیده اند ءعبدالبها

را به انسان کامل وهدایتگر تشبیه میفرمایند که از طرفی درونش  آن ءحضرت عبدالبها

از طرف دیگر مانند عصای شبانان  بکلی از هواهای نفسانی مانند نی خالی است و

مشاهده  ئی"اژدها اژدر و" این رویاها یا در جائی دیگر در هدایتگر اغنام الهی است و

یا آنکه در یکی دیگر  ی امیه هستند واین اژدر بن ءمیگردد که به تعبیر حضرت عبدالبها

سخن به میان میآید که  نذیری دو شاهد ودیانت اسلام از  ۀرویاها در بار از این نبوات و

بیان میفرمایند که منظور از  ءو ضمن اینکه حضرت عبدالبها در بر کرده اند "لاس"پ

رمایند که نذیر حضرت محمد)ص( وحضرت علی)ع( میباشند؛ تعبیر میف این دو شاهد و

مقصود از لباس کهنه آن است که شریعت اسلام که آن  مقصود از پلاس لباس کهنه و

یک  هر دارای مفاهیم کهن  است.  خلاصه آنکه در حضرت آوردند شبیه ادیان گذشته و

سمبولیک  های نمادین وبیان میگردد جنبه رویاها آنچه که دیده میشود و از این نبوات و

 آنچه که در نبوات در واقع تعبیر رویاهای انبیاء بنی اسرائیل است و تفسیر این دارند و

متخیله ای که تحت  ۀاما قو ،این انبیاء است ۀمتخیل ۀاین رویاها دیده میشود حاصل کار قو

بی بنیاد  نه اسیر توهمات بی اساس و قلوب صافیه است و سیطره و نفوذ ارواح مقدسه و

 نفوس متوهمه.

متخیله چگونه حقایق روحانیه را به صورت علائم حسی متناسب با آن  ۀدر مورد اینکه قو

نشان میدهد از قبل اشاره ای  یا در قمیص محسوسات درخور آنها؛ بیان مینماید و حقایق و

اینکه این نظریات تا چه حد به  باره در میان علمای فن بسیار است و بحث دراین . شد
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 اما آنچه که میتوان به صورت خلاصه در ،تمل اسأصواب نزدیک هستند مطلبی قابل ت

گونه که برای قابل  این خصوص بیان داشت آن است که گروهی از ایشان معتقدند همان

به  درک شدن محسوسات حس مشترک علائم حسی را از قوای جسمانیه دریافت نموده و

متفکره  ۀقو د ومتفکره میده ۀبه قو متخیله میدهد و این قوه آن علائم را تصور میکند و ۀقو

سپس آن امر  مدرکه داده و ۀحاصل کار را به قو این تصورات تفکر نموده و ۀهم در بار

در مورد پوشاندن قمیص محسوسات بر کالبد معقولات جریان  ،محسوس معقول میگردد

متخیله است که تصویری متناسب با یک حقیقت  ۀیعنی در اینجا این قو ،عکس طی میشود

قوای جسمانیه  با تعامل با حس مشترک و ت نموده است میسازد وروحانی که دریاف

.تصویری محسوس از آن حقیقت را ارائه میدهد
۲۴

 اینجا باید گفت آن چه که در این در  

اما  ،حقایقی باشد ۀبه طور کلی از قول حکما نقل شد هرچند میتواند دربردارند باره و

آنچه که در  ۀبار تعمقی باشد در ساز تفکر وهآن  ومهمتر از آن شاید بتواند زمین علاوه بر

ما را به آن توصیه  تفکری که حق اکیداً  ،این موارد در آثار مبارکه ذکر گردیده اند ۀبار

 فرموده است.

 «آثار مبارکه رویا در»

سلام وعدالت  آن صلح و مورد جهانی که در بشر در ۀگفت که تحقق رویای دیرین باید

اعظم متجلی و  مبشر این امر اولی   ۀب رویائی از حضرت نقطمستقر خواهد شد در قال

 آیات و دانکه این ظهور"ب این رویا چنین میفرمایند ۀآغاز میگردد.  آن حضرت دربار

س مطهر جناب سید أنکه رآاست که مشاهده نموده بنومی علوم لدنیه از  مناجات و

هفت جرعه دم از  قربی؛ وس ذوی الأالشهدا علیه السلام را مقطوع از جسد مطهر با ر

از برکت دم آن حضرت است که صدر آن بمثل  کمال حب از دم آن جناب شهید نوشیده و

جعله حقیقت فوادی  مناجات منشرح گشته الحمد لله الذی اشربنی دم حجته و این آیات و

ان بمثل ذالک فلیعمل  انا الیه راجعون و لذالک قد نزل البلا بامضائه فانالله و و

."لمونالعا
۲۵
خود )گاد  ۀاثر جاودان این همان رویائی است که حضرت ولی امرالله در  

آن رویا مشاهده نمودند که از  در اولی   ۀاز آن یاد مینمایند که چون حضرت نقط بای( پاسز

آشامند؛ به رسالت الهی خود آگاه حضرت سید الشهدا قطراتی را می ۀخون گلوی برید

جز خود آن حضرت قادر نبود که چنین خوابی را تعبیر  گشتند و بدیهی است که کسی

آن را دریابد.  همچنین آن  ۀگونمثال های نمادین وجنبه ۀهم رمزگشائی نماید و نموده و

لامر  مطابقا   فی المنامماتری " این رویای خود در بیانی دیگر میفرمایند ۀحضرت در بار

"الحق
۲۶
واب میبینی مطابق امر پروردگار است.  منزلت خ یعنی آنچه را که در جایگاه و  

را به یاد آوریم  ؛ این بیان مشهور از جمال اقدس ابهی  به دنبال این بیان حضرت نقطه اولی  

در شبی از شبها " چنین میفرمایند چال سخن میگویند وزندان سیاه که از رویای خود در
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بقلمک لا تحزن  ک بک وعلیا اصغا شد انا ننصر ۀاز جمیع جهات این کلم عالم رویادر 

لا تخف انک من الآ منین.  سوف یبعث الله کنوز الارض وهم رجال  عما ورد علیک و

ن"باسمک الذی به احیا الله افئده العارفی ینصرونک بک و
۲۷
همچنین میتوانیم بیان دیگر   

در ایام توقف در سجن ارض »...  باره به خاطر آوریم که میفرمایند این آن حضرت را در

رورائح منتنه قلیل بود ولکن بعضی اوقات که دست  اگرچه نوم از زحمت سلاسل و ءطا

 ۀریخت بمثابه رودخانس چیزی بر صدر میأمیداد احساس میشد از جهت اعلای ر

به آن جهت از جمیع اعضاء آثار نار  ارض بریزد و جبل باذخ رفیعی بر ۀعظیمی که از قل

"... نه د آنچه را که براصغاء آن احدی قادردر آن حین لسان قرائت مینمو ظاهر و
۲۸ 
با  

اقوم؛  این امر این مقاله ذکر شد اینکه در اهمیت رویا در ۀتوجه به آنچه که از پیش دربار

هم جمال قدم نزول وحی الهی را بر خویشتن به صورت رویائی مقدس  هم مبشر اعظم و

غیر از آنچه   ا صد چندان مینماید.مقام عظیم آن ر نمایند؛ اهمیت عالم رویا  وتوصیف می

توصیف شده  نوم بطور کلی بیان گردیده و رویا و ۀاین امر اعظم دربار ۀکه در آثار مبارک

از پیش به برخی از آنها اشاراتی شد بعضی از این آثار الهی نیز خود حالتی رویا  است و

لوح »از اثر مبارکی چون  به عنوان مثال میتوان  در این قالب نازل شده اند. گونه داشته و

.  توصیفی آن؛ معجزه ای شگفت انگیز است های تخیلی ونام برد که به لحاظ جنبه «حوریه

دیدگاه بشری غیر قابل وصف است در توصیف  جمال مبارک در انتهای این لوح که از

ی عبرو ل رویا البقاءالفردوس من  کذلک نلقی علیکم یا ملأ ..." کلی آن چنین میفرمایند

چنین از رویای بقا بر شما القاء  یعنی ای اهل فردوس این ن"ان کنتم لرویاء الروح تعبرو

 واقع آن رویای روح هستید.  در ۀتعبیرکنند را برای من تعبیر کنید اگر شما نمودیم.  آن

 میدانند و «رویای بقا» این اثر شگفت انگیز بیان فرموده اند آنچه را که درأ حضرت منش

دوس میخواهند اگر چنانچه میتوانند آن را تعبیر نمایند.  بدیهی است که این اثر از اهل فر

 اما آنچه که در . حیرت انگیز است مبارک از جهات گوناگون اعجازی محیرالعقول و

گر میسازد؛ همان ارتباط شگفتی را بیشتر جلوه ارتباط با عنوان این مقاله این اعجاز و

 با آنچه که در این لوح مبارک و با مضامین مندرج در «دتخیلی غیر قابل وصف قدرتمن»

به  «حوریه» ۀاین رویا در بار در میباشد.  توصیفات جمال ابهی   این رویا رخ مینماید؛

چنان قوی  آن، موی او مانند روی و جزئیاتی ۀگونه؛ حتی در بارصورت تصوراتی مثال

با  شگاه مبارک ایستاده است وحاضر در پی زنده و واقعی است که گوئی حوریه حی و و

آن رویا  این زنده بودن تصورات تا به حدی است که آن حضرت در ایشان سخن میگوید و

بی مثال فرشته ای که خود خلق فرموده  کننده وزیبائی خیره ۀزدشگفت خود را حیران و

یک  هر این لوح مبارک جمال قدم در ۀگوناند مشاهده مینمایند.  بی تردید تصورات مثال

به چه نحو بوده  اینکه کیفیت این رویا چگونه و اما ،روحانی هستند مبین حقایقی عظیم و
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میتوانند به آنها پی برند.  شبیه  الهی است که تنها محرمان راز ۀاست خود از اسرار خفی

بعضی دیگر از آثار  شگفت انگیز را میتوان در ۀتوصیفات رویاگون همین مضامین و

بغداد از قلم معجز شیم آن حضرت نازل شده  ۀخصوص آنچه که در دور به جمال ابهی  

مبارکه نیز  مشاهده نمود که در این آثار «ملاح القدس»یا لوح  و «رویا» لوح است نظیر

 و بلایای لاتحصی   ۀکنندتوصیف و ۀزنده را دارد و بازگو کنند حوریه حضوری قوی و

از زمان  بعد بود حضرت وارد آمده و یا   مقررآن  پایانی است که بربی کران واحزان بی

گونه از آثار  این ۀدر زمر «غلام الخلد» نزول آن لوح از راه برسند.  همچنین لوح مبارک

بار نه تنها حوریه بلکه غلام بهشتی هم نقش ایفا  رویاگونه نیز این این اثر است که در

نقش رویا در آثار جمال »  مینماید.ذکر اسرار را  نموده و به زبانی تمثیلی بیان حقایق و

برای رسیدن به  اما  .عنوان تحقیقی جداگانه باشد موضوع و خود میتواند «اقدس ابهی  

اهمیت رویا در آثار مبارکه است به همین مختصر بسنده  مقصد اصلی که همانا اشاره بر

 میشود.

 «خرهؤم»

های نمادین جنبه انسان و ۀمتخیل ۀقو ارتباط آن با خیال و عالم رویا و ۀدر این مقاله در بار

 الهامات الهی و ارتباط با وحی و همچنین تقدسی که این عالم میتواند در گونه اش  ومثال و

مظاهر الهیه  های رویاگونه و حیانی آثار مبارکه داشته باشد و همچنین ارتباط تخیلاتجنبه

هائی از آثار الهی به نمونه و دندگونه خوابهای مقدس مطالبی به اختصار بیان گردی این با

 شئونات مختلف عالم نوم مانند ۀهم چنین در بار  ارتباط با این مطالب اشاره شد. در

واسطه مطالبی به اختصار  عالم صور و عالم برزخ وعالم حضرت خیال وعالم مثال و

 صار بوده وبه نحو اخت ذکر شد در حد کلیات و اینجا بی تردید آن چه که در  گردیدند. ذکر

این  ۀسفانه نگارندأگسترده باشد.  مت آن میتواند بسیار ۀبار بحث در مهم؛ و موضوع بسیار

مربوط به عالم نوم جز آن چه که « ماهوی» امور ۀبار آثارمحققین بهائی در مقاله در

آن هم از قول  دانشمند نامی عالم بهائی عزیزالله سلیمانی در جزء پنجم رشحات حکمت و

مشاء نگاشته است چیزی مشاهده ننمود که بتواند در شرح بیانات مبارکه از آنها حکمای 

آن  ،استفاده نماید.  لذا برای توصیف آن چه که  ذکر گردید دست به دامن آثار پیشینیان شد

هائی که وارد شدن در آنها با پرهیز از ورود به حیطه موجز و هم به نحو بسیار مختصر و

اهل نظر  هم  امید چنین است که محققین بهائی و عرفان میطلبد و ۀدر حوز اهل فن را

یا به قول وی  عالم نوم و ۀبار ابن عربی که در نظیر ،چون اندیشمندان سایر ادیان

این باره  تحقیقات ژرف و شگفتی را انجام داده است؛ ایشان نیز در «حضرت خیال»

 .ارائه نمایند های گسترده ای را انجام داده وپژوهش
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 مبانی کلی و ۀآنچه که در بار تعمق در همچنان که در آغاز این مقاله اشاره شد علاوه بر

در  ثیرات خواب در زندگی روزمره وأتوجه به ت های ماهوی عالم خواب بیان گردید؛جنبه

حضرت عبدالبها لذیذترین نعمتهای دنیوی  ۀروحانی ما که بنابه فرمود حیات جسمانی و

خواب  حیات ما در چرا که به لحاظ کمی بخش مهمی از ،همیت میباشناست بسیار حائز ا

های کمی و کیفی ثیرات جنبهأاین زندگانی درعالم بیداری  تحت ت از بخش بیشتر میگذرد و

 آثار مبارکه ذکر گردیده اند آن میباشد.  رویاهای ما چنانچه مطابق شرایطی باشند که در

 به دامن توهمات و را ا اشاره شد( بدون اینکه مااین مقاله به اختصار به آنه )که در

روحانیمان  هادی ما در زندگی جسمانی و بخش ومیتوانند الهام خرافات و افراط اندازند

جهانهای پنهان الهی هستند.   حق آنها دریچه ای به عالم غیب و ۀکه به فرمود چرا ،باشند

یه باشند این مقال با ذکر بیانی از همواره شامل الهامات اله به امید اینکه این رویاها

وعزتک لا ارید من النوم ولا من  ..." حضرت ذوالجلال در دعای خواب حسن ختام میابد

یتضوع به عرف  فی قبضتک.  ایدنی علی ما الیقظه الا ما انت ترید.  انا عبدک و

«امل المقربین.  الحمد لک یا اله العالمین. رضائک.  هذا املی و
۲۹
   

 

 ها و مآخذتیادداش

 

 ،اثرعزیزالله سلیمانی ،جزء پنجم ،«رشحات حکمت»نقل به مضمون از کتاب  –۱

 .۲۱۵ص

خانم ژیلا شهریاری در  ۀهمچنین مراجعه شود به مقال.  ۴۶ص، ۲ج ،مائده آسمانی –۲

 لوح مبارک حوریه. ۀعرفان در بار ۀدفتر شانزدهم سفین

م، چاپ سو، صمد موحد وحد ومحمدعلی م، ۳۵۶ص ،الحکم ابن عربیشرح فصوص –۳

شرح توسط  هالحکم ابن عربی صدودشمسی.  توضیح آن که بر کتاب فصوص ۱۳۸۶

ضمن ذکر این  در. ترین آنها استفاده شده اینجا از ساده افراد مختلف نوشته شده که در

بلکه اشارتی است  ،اصلی این مقاله شرح آراء ابن عربی نیست مطلب لازم است که مقصد

 عالم خواب یا حضرت خیال. ۀدر بار نظریات او ۀدر بار

 بع.همان من ۳۵۷ص –۴

 .همان منبع ۳۵۲ص –۵

 .ششم لنقل به مضمون از همان منبع فصل مربوط به فص –۶

 .۱۵۰ص ،مفاوضات –۷

 .۱۱۱ص ،همان منبع –۸

 .۶۲ص ،همان منبع –۹
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 .۶۲ص ،همان منبع –۱۰

 .جناب میرزا حیدرعلی خطاب به ،۴۴ص ،۸۴ ۀشمار ،مجموعه آثار مبارکه –۱۱

ابن عربی  شیخ اشراق و عرفا همچون افلاطون و به طور کلی باید گفت حکما و –۱۲

در آثار ایشان  معتقد به عوالم پنج گانه یا به قول ابن عربی حضرات خمس بوده اند و

یا برزخ وجود دارد که  یا صور معلقه و عالمی تحت عنوانن عالم مثال یا خیال منفصل و

همچنین در آراء ایشان   .)در اصطلاح اهل بهاء( واقع است ناسوت عالم ملکوت و مابین

یک از این عوالم متعلق شناسائی یکی از قوای  یک نظام معرفتی هم وجود دارد که هر

عالم مثل  یا مثل افلاطونی متعلق شناسائی عقل و عالم ملکوت و مثلاً .  انسان است ۀفاهم

عالم ناسوت یا شهود یا طبیعت متعلق شناسائی  ئی خیال ویا خیال منفصل متعلق شناسا

مختصر  ۀاین مقال اما در ،جالب است باره بسیار مفصل و این بحث در . حس است

 نمیگنجد.

 .۳۱۸ص، ۱ج ،خلق و امر –۱۳

 «.معقولات باید در قمیص محسوسات بیان شوند» مبحث ،مفاوضات –۱۴

برزخ در سه  ۀر این سفر کریم کلم.  د۲۰ و ۱۹آیات  ،الرحمن ۀسور ،قرآن مجید –۱۵

 موضع ذکر شده است.

وی نقل شده  «فتوحات مکیه» مآخذ این مطلب در ارتباط با آراء ابن عربی از کتاب –۱۶

 است.

این بسی  ..". در این لوح مبارک جمال قدم میفرمایند.  ۷۳، ص۱،جآسمانی ۀمائد –۱۷

  ..«. افعال خود خواهند شد اعمال وبعد از موت مطلع به  که کل؛ واضح است معلوم و

 . این جهان انجام داده است اعمالی است که در اشاره به آگاهی انسان پس از صعود بر

 ً  ۀچون به فرمود، برای شخص تکرار شوند طبیعی است که خود آن اعمال نمیتوانند عینا

متصاعدی  لذا میتوان گفت آن چه را که هر . محال است« تکرر تجلی» حضرت عبدالبهاء

اعمال او  «صورت» نمایدخود در این عالم مشاهده می ۀاعمال گذشت بعد از  صعود از

 است.

در لوحی در تبیین  حضرت عبدالبهاء این نظریه از جانب افلاطون ارائه شده و –۱۸

و  امر»)بیان مبارک در کتاب  ید قرار داده اندأیقسمتی از لوح حکمت آن را مورد ت

 . ذکر شده است( ،به آفرینشبخش مربوط  ،«خلق

 .مبحث بقای روح ،مفاوضات –۱۹

 .۳۱۹ص، ۱ج ،امر وخلق –۲۰

 .۱۷۷ص ،مفاوضات –۲۱
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این مطلب  ۀفصل هشتم.  توضیحات نویسنده در بار ،جزء پنجم ،رشحات حکمت –۲۲

 .باید به فصل مذکور مراجعه نمود مفصل است که جهت اطلاع بیشتر

، ۱ج ،«و خلق امر»مواضیع مذکور در کتاب  ۀر باربیان کامل حضرت عبدالبهاء د –۲۳

 درج شده است. ۳۲۶ص

 .۳۵۷ص ،فصل هشتم ،جزء پنجم ،رشحات حکمت –۲۴

 .فروع اصول و ۀصحیف –۲۵

 .همان اثر –۲۶

 .لوح شیخ نجفی –۲۷

 .همان منبع –۲۸

 .خواب( ۀ)ادعی ادعیه حضرت محبوب –۲۹

 

 

 

 

 

 

 


